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 تجاوز
 

را تحت عنواا   « پیام»ده دقیقه پیش سرمقاله دبیر بی همتای 
هموه  .  خاانومم « تجاوز جنسی، سلاح مخفوی جموواری اسولامی   »

های آقای مناچور امیموار بی ماننم هستنم و بومین جوت  سرمقاله
هر بار رابطه تلفنی با هم داریم کمی سماجت میکنم که تا را خما 

ت یک سری کتوا  چواک کنیوم و امیوم     ها را بصار این سرمقاله
اما بایم اعتراف کونم کوه   .  ها روزی ثمربخشم دارم این سماجت

تصومیم گورمتم بلاماهوله و    .  این یکی سرمقاله مرا دگرگا  کرد
پیش از پذیرمتن بیموارا  ااواا انتروار، چنوم کلاموی در پوی آ        

 .بنایسم
ما  در دو سه هفته پیش کانال تلایزیانی مشترک مرانسه و آل

(ARTE)      دو برنامه مفصل در باره ایرا  و انقولا  سو ز و نحوا
آ  را نشا  میماد که حقیقتاً تکا  دهنمه باد  سرکابیبی رحمانه 

و بعضی از دوستا  مرانسای مردایش از شو  بومی کوه پو  از     
 .دیم  این دو برنامه گذرانمه بادنم سخن میگفتنم
ا شخصیت که از در این برنامه جاانی خاش هارت و رعنا و ب

هایش  های اثرات شکنجه سنش بیشتر و پخته تر مینماد، بازمانمه
تمووام نقوواای کووه مووزدورا  .  را در زنووما  تووورا  نشووا  میووماد

انوم، اثور    گر، سیگارشا  را روی بمنش خاماش میکورده  شکنجه
ولی آنچوه انسوا    . های الکتریکی در تمام نقاط بم  و غیره ضربه
میکرد شرح تجاوز جنسی بواد کوه پو  از    متنفر « بشریت»را از 

.  هاش میشاد ها به او وارد میکننم که پ  از آ  بی تمام شکنجه
کووه زموانی در بواکی یوک سووری از    را و اینجوا بواد کوه شوعری     

 :امیموار باد بیاد آوردم آقای  های مقاله
 آدمی زاده اورمه معجانی است 
 کوز مورشته سورشتوه وز حویاا 

 باد بم از این گر بمین میل کنم
 ور بما  میل کنم شاد به از آ 

یکی از نکاتی که این جاا  میگفت گااه کتابی باد کوه چنوم   
سال پیش از کشتار بیمارا  روانی در جنو  دوم جووانی تاسو     

و شرح میماد چگانه و با چه پشتکاری این .  ها خاانمه بادم نازی
های آدم  ارهبا متُم و روی نرم و ترتی  به کبخت برگشتگا  را 

هوای بعضوی از ایون     سازی میفرسوتادنم و در هموین حوال ناموه    
زیادی »هایشا  حیرت انگیز باد که در آ  از  جلادا  به خانااده

و یوا   هسوخن میگفتنوم و بوا جمولات زی وا بوه معشواق       « کارشا 
 .ورزی میکردنم شا  عشق خانااده

بومین سا  جاا  ایرانی که متأسوفانه نوامش را بیواد نومارم     
میگفت هنگامیکه جولادش وی را شوکنجه میوماده گواهی تلفون      

زن  میوزده، آنگواه او شوکنجه را متاقوک میکورده و       ی اشدست
آمیز سوخن   بصارت عادی و حتی خیلی موربانانه و گاهی شاخی

بعماً دوباره با توا تموا    « کار دارم»میگفته و سپ  میگفته معلاً 
 .خااهم گرمت

از بیمارانم را بیاد آوردم کوه   ای از یکی در اثر تماعی خااره
گرچه از نرر احتورام بوه آنوا  معمواکً مایول بوه گفتارشوا  در        

« پیوام »مجلات غیر پزشکی نیستم ولی شایم امروز ناشوتنش در  
 .ن اشم بیجابعناا  مشاهم  بالینی 

را برای اولین بوار در  ( نام استعاری است)« سادابه»من خانم 
ال باد که از ایرا  تاانسوته  هشت س.  در مط  دیمم 1991سال 

 .باد بیرو  بیایم و در مرانسه زنمگی میکرد
دچار ناعی امسردگی روانوی شومه    1991-99او در سالوای 

باد و با کمی دارو و کمی روا  درموانی گواه بوتور و گواه بومتر      
اش  ولی هیچگاه او چیز مومی که بنرر گایای امسوردگی .  میشم

هوا از او   در حالیکه مواه  1991سال در .  باشم را به زبا  نیاورد
بوه  را از بیمارستا  بوزر  روانوی شوور نوی ،     خ ری نماشتم او 

مکور   زیورا بیمارستانی که من در آ  کار میکنم منتقول کردنوم،   
کردنم او با یک روا  پزشک مارسی زبا  بوتور میتاانوم درد دل   

 .کنم
در ناراحتی روانی این بار خانم سوادابه دیگور هویث اثوری از     

یانی که او به آ  دچوار شومه بواد    ذه.  دیمه نمیشم« امسردگی»
آری او دیگور امسوردگی   .  بواد او را کمرن  تر کرده امسردگی 

او ادعا میکرد کوه از خور    .  یا  شمه بادذنماشت ولی دچار ه
های او مق  مرباط به خرسی باد که  آبستن شمه است و ناراحتی

 .در رحمش جا گرمته باد
یانوا بوا داروهوای مخصاهوی کوه از     ذگانه هخاش ختانه این 

به اینطرف در دستر  روانپزشکا  قرار دارد پ  از چنم  1991
روز یا چنم هفته کم کم از بین میرونم و بیمار به واهی باد  این 

اما متأسفانه این داروها اثر آنچنا  بور  .  یابم تصارات آگاهی می
همیشه با ل خنم زی ائی که بر ل  داشت او .  خانم سادابه نماشت

آقای دکتور  »: مثل اغل  بیمارا  م تلا به اینگانه بیماریوا میگفت
یا  میگایم ولوی ایون یوک    ذبخما میمانم شما مکر میکنیم من ه

اگر این خر  را از شوکم مون خوارن کننوم مون      . حقیقت است
 «.خا  میشام

و سوپ    برحس  اتفاا یک روز ه ح از رادیوا و تلایزیانووا  
های آلپ یکوی از   هائی در کاه تاس  جرایم مومیمیم که چاپا 

دو خرسی را که مسئالین ناحیه برای تعوادل محوی  زیسوتی بوه     
های آلپ رها کورده بادنوم بوا تیور      مرانسه وارد کرده و در کاه

از روی انتقوام بخواار    کوه  این عمول وحشویانه چاپانووا   !  کشتنم
انجوام   نوم شومه باد  کشتهوا گاسفنمانشا  که گایا باسیله خرس

همه را ناراحت کرد؛ اما اثرش روی سادابه خانم خیلی بیشتر  شم
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از دیگرا  باد چا  در سوخنانش رابطوب بوین کشوتن خرسووا و      
یانش ذمتأسوفانه ایون رابطوه در روی هو    .  آبستنی خاد را میمیم

کاچکترین اثری نماشت ولوی از آ  روز بوه بعوم زبوا  سوادابه      
ین معنی که او که همیشه مق  حرمووای عوادی و   به ا.  بازتر شم

سطحی میزد از زنمگی خاد و روابطش با انسانوا  چه از خوانااده  
و چه از دیگرا  یااش یااش شروع به سخن گفوتن کورد توا بوه     
اینجا رسیم که هنگامیکه در ایرا  باده است، روزی او را بخواار  

زرسوی  میرونوم در منوزلش با  .  ماضاعی واهوی دسوتگیر میکننوم   
بیننوم کوه    میکننم و در میا  عکسووای آل وامش عکسوی را موی    

هنگامیکه در انگلستا  دانشجا باده با دوسوتا  پسور و دختورش    
او را متوم به همخاابی با پسورا  ایون عکو     .  گرمته باده است

میکننم و هر چه او گریه و انکوار میکنوم ق وال نمیکننوم و بوه او      
یم و باکره است بایم به یوک  پیشنواد میکننم که اگر راست میگا

در ااواا سورد و   . امتحا  پزشکی تن دردهوم و او ق وال میکنوم   
وحشتناکی در زنما  که خانم پزشکی بنا باد او را امتحوا  کنوم،   

.  انوم  چوار پنج نفر از خااهرا  زین  برای شوادت ایستاده بواده 
خانم پزشک که خاش ختانه سواگنم بقوراط را مرامواش نکورده     

و امتحانی میکنم و برای رهائی او از دست این وحشویا   باده از ا
آقووای دکتوور »: سووادابه میگفووت.  او را بوواکره تشووخید میمهووم

نمیمانیم این خااهرا  زین  چگانوه مورا در آ  حوال ززل ززل بوا     
نگاهشوا  از تیور بومتر    .  چشما  از حمقه درآممه نگاه میکردنم

تحا  خانم دکتر مدردش از درد ا.  باد و در بم  من مرو میرمت
 «...بیشتر باد و

گفتم شما را مثل خر  نگاه میکردنم؟  گفت قربوا  دهنوت   
 .عین خر .  به قرآ  خا  گفتیم. بروم، آقای دکتر

از آ  روز به بعم سادابه اغلو  در هموین موارد و در موارد     
نابسامانیوائی که از آ  وقت دامنگیرش شمه باد مثل مر  پومر  

و مسوائل دیگور اجتمواعی سوخن      و پ  از چنومی مور  موادر   
میگفت و هر چه بیشتر میگفت، اعتقادش در مارد آبستن بادنش 

توا روزی کوه ماننوم هموب بیموارا  از      .  تر میشم از خر  سست
واهی باد  این مکر آگاهی پیما کرد و بیمارستا  را با داروهوائی  

 .  که هر روز میخارد ترک کرد
کوم دارو را هوم قطو     پ  از کمتر از یکی دو سال آ  مقمار 

کرد و امروز او در شور ما یک زنمگی شاد و عادی دارد و هرگز 
به درخااستوای متعمد برادرش که مورد بسویار انسوانی اسوت و     
چنمین بار به من تلفن کرد و دلش میخااسوت کوه سوادابه بوه     

 .ایرا  بازگردد جاا  مث ت نماد
ادآگواهش  سادابه از نگاه هیز خااهرنمایانی که در ضمیر ناخ

نه خرسووای کاچالوای موارد    )با خرسوای دهشتناک و منحرف 
شمه باد و بوا سوخن از   « آبستن»یکسا  مینماد ( علاقه کادکا 

و نوواگفتنی « بوواری سوونگین»ایوون بووارداری تحمیلووی کووه چووا  
 .اش را تحمل ناپذیر ساخته باد رهائی یامت زنمگی

 


